
ولادت عيسي مسيح )ع(
حضرت مسيح )ع(، چگونگي مهر ورزيدن را براي بشريت به ارمغان آورد. با بي‌عدالتي جنگيد. دنياطلبي را مذموم دانست. 
همواره با فقرا و فرودستان همراه شد و از متكبران دوري جست. او با معجزة الهي متولد شد و با گونه‌اي معجزه‌آسا زندگي 
را بدرود گفت. شيخ صدوق )ره( از رسول خدا روايت مي‌كند كه فرمود: »بهترين زنان بهشت چهارتن هستند. مريم دختر 

».عمران، خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد )ص( و آسيه همسر فرعون
حضرت مريم )ع( كه تحت‌نظر حضرت زكريا دوران كودكي خود را پشت‌سر مي‌گذاشت. روزي جواني زيبا را ديد كه نزد او 
مي‌آيد. حضرت مريم)ع( كه او را نمي‌شناخت و تا آن روز در كمال عفت و پاكي زندگاني كرده بود به پروردگار خويش پناه 
برد. اما آن جوان جبرئيل بود كه با اين هيئت نزد، مريم آمده بود. پس به مريم گفت: من فرستادة پروردگار توام و آمده‌ام 
پســري پاكيزة به تو عطا كنم! حضرت مريم )ع( با شــنيدن اين جمله به فكر فرو رفت كه چگونه ممكن است زني بدون 
تماس با مردي، فرزنددار خواهد شــد؛ اما فرشــتة الهي قدرت پروردگار را براي او يادآور شد و مريم باردار گرديد. ايشان از 
ترس حرف مردم مدتي را دور از كسان خويش به سر برد تا زمان وضع حمل فرا رسيد. به ناچار خود را به درخت خرمايي 
رسانيد. و سرانجام نوزاد مبارك خود را به دنيا آورد و او را عيسي نام نهاد. او بعداً عيسي )ع( را به مصر برد و پس از 12 سال 
به فلسطين برگرداند و در وطن خود »ناصره« اقامت گزيد تا اينكه عيسي به جواني رسيد و در همين مكان به نبوت رسد. 
در كتاب اصول كافي از امام محمدباقر )ع( روايت شده  است كه هنگامي كه عيسي )ع( به هفت سالگي رسيد، خداوند به 

ايشان وحي كرد و نبوت و رسالت خويش را اظهار فرمود.

سالروز تشيكل نهضت سواد‌آموزي
اين روز مصادف با سالروز تشكيل نهضت سواد‌آموزي به فرمان امام‌خميني)ره( است. بدين مناسبت متن پيام 

ايشان را مي‌خوانيم.
بسم‌الله الرحمن الرحيم/ ن و القلم و ما يسطرون

ملت شريف ايران، شما مي‌دانيد كه در رژيم گذشته آنچه بر ملت مبارز ايران سايه افكنده بود، علاوه بر ديكتاتوري و ظلم، تبليغات 
بي‌محتوا و هيچ را همه‌چيز جلوه دادن بود. ملتي كه در همة ابعاد از حوائج اوليه محروم بود وانمود مي‌شد كه در اوج ترقي است. از 
جمله حوائج اوليه براي هر ملت كه در رديف بهداشت و مسكن بلكه مهم‌تر از آن‌هاست‌،‌ آموزش براي همگان است. مع‌الاسف كشور 
ما وارث ملتي است كه از اين نعمت بزرگ در رژيم سابق محروم ]مانده[ و اكثر افراد كشور ما از ]سواد[ نوشتن و خواندن برخوردار 
نيستند، چه رسد به آموزش عالي. مايه بس خجلت است كه در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در ساية اسلام زندگي مي‌كند، كه 
طلب علم را فريضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد. ما بايد در برنامة دراز مدت، فرهنگ وابستة كشورمان را به فرهنگ 
مستقل و خودكفا تبديل كنيم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته‌كننده براي مبارزه با بي‌سوادي به‌طور ضربتي 
و بسيج عمومي قيام كنيم تا ان‌شاءالله در آيندة نزديك هر كس نوشتن و خواندن ابتدايي را آموخته باشد. براي اين امر لازم است تمام 
بي‌سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران با سواد براي ياد دادن بپا خيزند و وزارت آموزش‌وپرورش با تمام امكانات بپا خيزد 
و از قرطاس بازي و تشريفات اداري بپرهيزد. برادران و خواهران ايماني! براي رفع اين نقيصة دردآور بسيج شويد و ريشة اين نقص را از 
بن بر كنيد. تعليم و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و تعالي ما را بر آن دعوت فرموده است. ائمة جماعات شهرستان‌ها و روستاها 
مردم را دعوت نمايند و در مساجد و تكايا باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود ياد دهند،‌ و منتظر اقدامات دولت 
نباشند و در منازل شخصي اعضاي بي‌سواد را تعليم كنند و بي‌سوادان از اين امر سرپيچي نكنند. من از ملت عزيز اميد دارم كه با همت 
والاي خود بدون فوت وقت ايران را به‌صورت مدرسه‌اي در آورند و در هر شب و روز و در اوقات بيكاري يكي دو ساعت را صرف اين 
عمل شريف نمايند. بپا خيزيد كه خداوند متعادل با شماست. از خداي تعالي سعادت و سلامت و رفاه ملت شريف ايران را خواستارم.
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سيدكمال شهابلو

روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت
آيا ديده‌اي كه نســيم،‌ ابرهاي تيره را ببرد؟ تا به حال هم‌آغوشــي باران و خاك را حس كرده‌اي؟ شنيده‌اي كه رودخانه خود 
را پاك كند؟ روشــنگري، همدلي، يك‌رنگي، انتخاب‌، اتحاد، بيداري، اميد، حماســه‌، قانون‌گرايي، قدرت مردم، عمل صالح،‌ 

دل‌بستگي و حركت خودجوش را يكجا ديده‌اي؟
عاشورا را چه؟ از پيروزي خون بر شمشير شنيده‌اي؟ در تاريخ خوانده‌اي كه درخت اسلام از خون عاشورائيان زنده است؟ تاريخ 

را ورق بزن و گرماي تابستان را در زمستان لمس كن.
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 رسول محلاتي، سيد هاشم، قصص قرآن )تايرخ انبيا(، جلد دوم، 1361.
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ولادت امام حسن عسكري)ع(
ابواسحاق كِندي، فيلســوف عرب، به تنهايي در خانه خود به تفسير قرآن 
مي‌پرداخــت. در افكارش بعضي از آيات با برخي ديگر در تناقض و ضديت 
بود. روزي كه يكي از شاگردان او نزد امام حسن‌عسكري)ع( رفته بود، امام 
از او پرســيد: آيا در ميان شاگردان ابواسحاق كسي نيست كه او را از كارش 
منصرف كند؟ او گفت: ما از شــاگردانش هستيم و نمي‌توانيم به او معترض 
شــويم. امام)ع( فرمود: آنچه را مي‌گويم به او برســان. آيا مي‌تواني؟ گفت: 
بله. فرمود: نزد او برو و به او نزديك شــو تا با تو انس بگيرد و در كارهايش 
ياري‌اش كن. آن‌گاه بگو ســؤالي دارم. به تو اجازة سؤال خواهد داد. پس از 

او بپرس: »اگر پديدآورندة قرآن پيش تو آيد، آيا احتمال مي‌دهي كه منظور او از گفتارش، معاني ديگري غير از آن باشــد كه فكر 
مي‌كني؟ خواهد گفت: امكان دارد و او ابواســحق كســي است كه اگر به مطلبي توجه كند خواهد فهميد. در اين مطلب به او بگو: از 
كجا مطمئن هســتي كه مراد و منظور عبارات قرآن همان است كه تو مي‌گويي؟ شايد گويندة قرآن منظوري غير از آنچه تو به آن 

رسيده‌اي داشته باشد و تو الفاظ و عبارات را در غيرمعاني و مراد متكلم آن به كار مي‌بري.«
آن شخص نزد ابواسحاق رفت و همان‌گونه كه امام به او آموخته بود، با مهرباني تمام با او انس گرفت و سؤال خود را مطرح كرد و او 
را به تفكر و انديشيدن وادار نمود. كندي از او خواست سؤال خود را تكرار كند. در اين حال به فكر فرو رفت و اين احتمال به‌نظر او 
ممكن و قابل دقت آمد. براي همين شاگردش را قسم داد كه منشأ اين پرسش را به او بگويد. او گفت: »به ذهن خودم رسيده است.« 
اسحاق گفت: »نه! باور نمي‌كنم كه به ذهن تو اين پرسش خطور نمايد؛ راستش را بگو، اين سؤال را از كجا آموخته‌اي؟« شاگرد گفت: 
»ابو محمد حسن عسكري )ع( آن را به من ياد داد.« ابو اسحاق گفت: »آري، اكنون حقيقت را گفتي. چنين سؤالي جز از آن خاندان 

نمي‌تواند باشد.« آن‌گاه نوشته‌هاي خود را در آتش سوزاند.

قيام مردم قم و طلوع انفجار!
ê در مقاله‌اي به نام نويسنده‌اي جعلي كه به »احمد رشيدي مطلق« مشهور شد، صريحاً بي‌حجابي فضيلت دانسته، حجاب كهنه‌پرستي 
معرفي گرديده و به ســاحت مرجع عالم تشيع امام‌خميني )ره( اهانت شده بود. در آن مقاله قيام 15 خرداد 1342 توطئة استعمار 

قلمداد شده بود.
ê گزارش ساواك قم: »ساعت 30 : 10 صبح، بيش از 5000 نفر از طلبه‌هاي علوم ديني در مسجد اعظم اجتماع كردند و از آنجا به 

منزل چند تن از روحانيون رفتند و از آنان خواستند كه از ]امام[ خميني دفاع كنند.«
ê اقشار مختلف مردم و طلاب در مقابل مدرسه‌خان و ميدان آستانه تجمع مي‌كنند. تمام علمايي كه طلاب در مقابل منزل ايشان 
تجمع مي‌كردند، طي سخناني مطالب اين مقاله را تقبيح  اعلام مي‌كردند كه اين هتاكي صرفاً‌ امام‌خميني )ره( را نشانه نگرفته است. 

بلكه تمام مقدسات و وحدت حوزه را مورد هدف قرار داده است.
ê نوزدهم دي‌ماه، همزمان با تعطيلي درس‌هاي حوزه، بازاريان قم نيز به تبعيت از مراجع و طلاب، بازار را تعطيل مي‌كنند. در ابتدا 

نيروهاي امنيتي در مقابل تظاهرات ايستادگي مي‌كنند ولي وقتي با جمعيت كثير مردم روبه‌رو مي‌شوند كوتاه مي‌آيند.
ê مأموران خود با شكستن شيشه‌هاي بانك صادرات، بهانه درگير شدن با مردم را فراهم مي‌كنند. اسلحه‌ها به‌طرف مردم نشانه‌گيري 

و تيراندازي شروع مي‌شود. جنگ و گريز تا ساعاتي از شب ادامه ميي‌ابد.
ê بعد از اين حادثه، طلاب و علما با انتشار اعلاميه‌اي ضمن محكوم كردن كشتار مردم بي‌دفاع، اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه آيا 

فضاي باز سياسي يعني اگر كسي به مطالب غيرواقعي روزنامه اعتراض كند بايد با گلوله جواب او را داد؟!
ê رژيم پهلوي در شب بيستم دي‌ماه در قم حكومت نظامي اعلام كرد.

ê آنچه كه رژيم از آن وحشت داشت محقق شد. حوزه‌هاي علميه و روحانيت همراه با مردم در خط‌امام )ره( به حركت در آمدند و 
زمينه‌اي فراهم شد كه نهضت در مسير صحيح خود قرار گيرد.

وفات حضرت معصومه )س(
روزي جمعي از شيعيان به قصد ديدار حضرت موسي بن‌جعفر )ع( و پرسيدن پرسش‌هايي از ايشان، به مدينه مشرف مي‌شوند. چون امام 
كاظم)ع(  در سفر بوده‌اند پرسش‌هاي خود را به خواهر آن حضرت، يعني حضرت معصومه )س( كه در آن هنگام كودك بوده تحويل مي‌دهند، 
تا به امام برساند. چندي بعد كه بار ديگر به منزل امام مي‌روند مي‌بينند كه آن حضرت هنوز از سفر بازنگشته است. پس سؤال‌هاي خود را طلب 
مي‌كنند تا در سفر بعدي كه به خدمت امام )ع(  مي‌رسند، از ايشان بپرسند بي‌خبر از اينكه حضرت معصومه )س( جواب پرسش‌ها را نوشته و 
آماده كرده است. آن‌ها وقتي پاسخ‌ها را مي‌بينند بسيار خوشحال مي‌شوند و مدينه را ترك مي‌گويند. از قضا در بين راه با امام‌ موسي بن جعفر)ع( 

روبه‌رو مي‌شوند و ماجرا را تعريف مي‌كنند. وقتي امام پاسخ پرسش‌ها را مطالعه مي‌كنند، سه بار مي‌فرمايند: پدرش فدايش!
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